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شیرازه عطف

خیامِ فیتزجرالد و  رمانی از مانکل
شرق: معروف است که شعر ترجمه پذیر نیست  �

و ترجمه خوب از یک شــعر، بازآفرینی آن در زبانی 
دیگر اســت نه ترجمه لغت به لغت. ترجمه موفق 
ادوارد فیتزجرالــد از رباعیات خیــام را نیز از همین 
نوع ترجمه ها دانســته اند. ترجمه ای که می گویند 
نمونه ای اســت از بازآفرینی موفق شــعر از زبانی 
به زبان دیگر؛ حتی برخی این بازآفرینی را شــعری 
مســتقل از شــاعری قدرتمند می داننــد که عنوان 
«رباعیــات خیــام» به آن داده شــده اســت. کتاب 
«سرگذشــت رباعیات، درنگــی بر رباعیــات خیام 
ترجمــه  ادوارد فیتزجرالــد» که توســط مصطفی 
حســینی گردآوری و ترجمه و در نشــر آگه منتشر 
شــده اســت، مجموعــه مقالاتــی اســت درباره 
فیتزجرالــد و ترجمه مانــدگارش از رباعیات خیام. 
کتاب شامل هشت مقاله است. «ادوارد فیتزجرالد،
مترجم-شــاعری خلوت گزیــده» نوشــته شــلدن 
گلدفارب، «فیتزجرالد و ادب کهن پارســی» نوشته 
اســماعیل زارع بهتاش، «اشلگل، تیلر و فیتزجرالد» 
نوشته هُرست فرنتس، «نکاتی تازه در باب رباعیات 
عمر خیام اثرِ فیتزجرالد» نوشــته ادوارد هرن آلن، 
«ســرودی جاودانــه» نوشــته آ.ج.آربــری، «تأثیر 
رباعیات خیــام بر ادبیات و جامعه  غرب» نوشــته 
یوس بیخستراتن، «وایتلی اســتوکس، اولین مروج 
رباعیات عمر خیامِ فیتزجرالد» نوشــته جان درو و 
«تقویم احوال و آثار ادوارد فیتزجرالد» نوشته دنیل 
کارلیــن، عنوان های مقالات این کتاب اســت که در 
پیشگفتار کتاب درباره هرکدام از آنها توضیحی داده 
شده اســت. در آغاز این پیشــگفتار به نقل از دیک 
دیویس درباره ترجمــه فیتزجرالد از رباعیات خیام 
آمده اســت: «رباعیات عمر خیام ترجمه  فیتزجرالد 
که در ســال ۱۸۵۹ منتشر شد، معروف ترین ترجمه 
از فارســی به انگلیسی و شاید معروف ترین ترجمه 
از هر زبانی به انگلیســی باشــد. اثــری که احتمالا 
پرفروش ترین کتاب شعر انگلیسی است که تاکنون 
به زیور طبع آراسته شده است». چنان که گفته شد 
برخــی ترجمه فیتزجرالد از رباعیــات خیام را فراتر 
از ترجمــه می دانند و در یکــی از مقالات این کتاب 
نیز به این موضوع اشــاره شده اســت؛ مقاله ای با 

عنوان «نکاتی تازه در باب 
اثرِ  خیــام  عمر  رباعیــات 
ادوارد  نوشته  فیتزجرالد» 
هــرن آلــن. نویســنده در 
جایی از این مقاله به نقل 
الیوت  پروفســور چارلز  از 
نورتــن دربــاره فیتزجرالد 
رباعیات  از  و ترجمــه اش 
را  خیــام می نویســد: «او 
باید مترجــم نامید تنها به 
این علــت که لفظ دیگری 
روح  او  یافــت.  نمی توان 
شــاعرانه را از یک زبان به 
و در  دیگــر درآورده  زبان 

قالب تازه ای ریخته که یکســره از قالب ســابق آن 
متفاوت نیســت، به علاوه آن را با مقتضیات زمانی، 
مکانی، عــادات و رویه  فکری بافت جدید ســازگار 
کرده است. رباعیات عمر خیام کار شاعری است که 
ملهم از شــاعر دیگری است؛ تقلیدی از آن نیست، 
بلکــه بازآفرینی آن اســت؛ ترجمه نیســت، بلکه 

بازسرایی یک الهام شاعرانه است».
رمان «کفش هــای ایتالیایی»، نوشــته هنینگ 
مانکل و ترجمه امیــر یداله پور، دیگر کتاب تازه ای 
است که در نشــر آگه منتشر شــده است. هنینگ 
مانکل نویسنده ای ســوئدی بود که در سال ۲۰۱۵ 
درگذشــت. او همچنین یک فعال اجتماعی بود و 
به بی عدالتی و نابرابری در کشور خود و کشورهای 
دیگر انتقاد و اعتراض داشــت و دیــدگاه انتقادی 
خــود را در داســتان ها و نمایش نامه هایــش نیز 
مطرح می کــرد. مانــکل همچنیــن به خاطر آثار 
جنایی اش و خلق شخصیتی به نام کارآگاه کورت 
والاندر مشهور بود. رمان «کفش های ایتالیایی» او 
رمانی است در چهار بخش یا بنا به نام گذاری خودِ 
مانکل چهار موومــان به نام های «یخ»، «جنگل»، 
«دریــا» و «انقلاب زمســتانی». آنچــه می خوانید 
ســطرهایی اســت از صفحات آغازیــن این رمان: 
«ایــن یخ آمده کــه بماند. امســال، در آغاز هزاره  
نو، زمســتان بسیار سرد اســت. امروز صبح وقتی 
در تاریکــی ماه دســامبر بیدار شــدم، خیال کردم 
کــه می توانم صدای آواز یخ را بشــنوم. نمی دانم 
این فکر از کجا به ســرم زده کــه یخ می تواند آواز 
بخواند. شــاید وقتی پســربچه بودم، پدربزرگم که 
همین جا، در همین جزیره  کوچک، زاده شــده بود 
چنین چیزی به من گفته باشــد. امــا صبح امروز، 
هنوز تاریک بــود که با صدایی از خواب جســتم. 
صــدای گربه یا ســگ نبود؛ دو تا حیــوان دارم که 
خوا بشان از من عمیق تر است. گربه ام پیر و سنگین 
اســت و ســگم گوش راستش کر شــده و گوش 
چپش کم شــنوا. می توانم بی آنکه بفهمد از پشت 
سرش چهاردست وپا رد شوم. اما آن صدا؟ سعی 
کردم در آن تاریکی هوش و حواسم را جمع کنم. 
کمی پیش از آن بــود که بفهمم صدا باید صدای 
تکان خوردن یخ باشد، هرچند ضخامت یخِ خلیج 

از سی سانتی متر هم بیش تر شده...».
از هنینگ مانکل پیش از این آثار دیگری نیز به 
فارســی ترجمه شــده که از آن جمله است چهار 
نمایش نامه که با ترجمه محمد حامد در کتابی با 
عنوان «دیدار در بعدازظهر و سه نمایشنامه دیگر» 

به چاپ رسیده است.

کشمکش های درون
شــرق: «ســمفونی پاســتورال» اثر آنــدره ژید  �

و «غَثیــان» اثــر ژان پل ســارتر دو رمان مشــهور 
فرانســوی اند که اولــی به ترجمه ســیروس ذکاء 
و دومــی بــه ترجمه مهدی روشــن زاده در نشــر 
فرهنگ جاوید منتشــر شــده اند. هــر دو رمان در 
قالــب یادداشــت های روزانــه شــخصیت  اصلی 
داســتان نوشته شــده اند. «ســمفونی پاستورال» 
یادداشــت های روزانه یک کشیش پروتستان است 
کــه دلباخته دختــری فقیر و نابینا می شــود و این 
دلباختگــی بحران و کشــمکش و عــذاب وجدان 
را بــرای کشــیش پدیــد مــی آورد و بــه فرجامی 
تلــخ می انجامد؛ عنــوان رمان برگرفتــه از عنوان 
ســمفونی ششم بتهوون اســت و وجه تسمیه آن، 
چنان که ســیروس ذکاء در مقدمه ترجمه فارســی 
رمان توضیح می دهد، قســمتی از داســتان است 
که کشــیش که تعلیــم و تربیت دختــر نابینا را بر 
عهده دارد، او را برای شــنیدن سمفونی پاستورال 
به شــهر لوزان می برد و «این امــر نقش عمده ای 
در آموزش و پرورش او ایفــا می کند». اما این تنها 
دلیل انتخاب عنوان «ســمفونی پاســتورال» برای 
این رمان نیســت و ســیروس ذکاء در جای دیگری 
از همین مقدمه وجه تســمیه دیگــر این عنوان را 
این گونه توضیح می دهد: «کلمه پاســتور در غالب 
زبان هــای غربی هم بــه معنی چوپــان و هم به 
معنی کشیش اســت و بدین سان ایهامی در عنوان 
سمفونی پاســتورال وجود دارد که رساندن آن در 
ترجمه به زبان فارســی ناممکن اســت. به همین 
جهت عنوان کتاب بــه همان صورت اصلی حفظ 
گردید». رمان «سمفونی پاستورال» نخستین بار در 
سال ۱۹۱۹ میلادی منتشر شد. در یادداشت مترجم 
آمده اســت که «آندره ژید برای نوشتن این داستان 
در یکی از دهکده های کانتون ژورای سوئیس به نام 
برِدین اقامت گزید و نوشــتن آن را در آنجا به پایان 
برد.» براســاس این رمان در سال ۱۹۴۶ فیلمی هم 

به کارگردانی ژان دولانوا ساخته شده است.
اما اگر ژید در «سمفونی پاستورال» داستانش 
را در قالــب یادداشــت های روزانه یک کشــیش 
بی نام ونشــان بازمی گوید، ژان پل ســارتر در رمان 
را  داســتانش  «غَثیــان» 
یادداشــت های  قالب  در 
به  منزوی  مورخی  روزانه 
نــام آنتــوان روکانتن نقل 
می کنــد. رمان با ســندی 
جعلی آغاز می شــود که 
ناشرین»  «اطلاعیه  عنوان 
را بر پیشــانی دارد. در این 
آنچه  که  می خوانیم  سند 
بعــد از ایــن خواهد آمد 
یادداشــت هایی است که 
ورق کاغذهای  میــان  «در 
پیــدا  روکانتــن  آنتــوان 

شده است.»
آنها که با فلسفه سارتر آشنا هستند دغدغه های 
اگزیستانسیالیســتی او را به خوبــی در ایــن رمــان 
بازخواهنــد یافت. ســارتر در «غَثیان» که مخاطب 
فارسی زبان آن را با عنوان «تهوع» هم می شناسد، 
دلهره هــای وجودی انســانی را بیــان می کند که 
گرفتار موقعیتی است که آگاهی  وجودی اش را تار 
می ســازد و او می کوشــد از این موقعیت گذر کند. 
در بخشــی از یادداشــت مترجم بر ترجمه فارسی 
ایــن رمان دربــاره آن آمده اســت: «غَثیان حدیث 
انســان تنهایی اســت که در چرخ و واچرخ زمان، 
از تنهایی خویش پناهگاهی می ســازد تا بتواند در 
مقابل هجوم افکار ســرد و تیره و ســهمگین تاب 
بیــاورد و روزنی به نور بجویــد. افکاری که او را به 
هرســو می برد...». مهدی روشــن زاده در بخشــی 
دیگر از همین یادداشت درباره این رمان می نویسد: 
«غَثیان کتابی اســت کــه از آورده های درون حرف 
می زند، نوعی تشریح موجود است. به دنبال نسبت 
وجود با آگاهی اســت و ارتباط آن با اشــیا (همان 
ناشــناخته های به ظاهر آشــنا). به دنبــال چرایی 
تأثیرپذیــری وجود از جهان پیرامون اســت. غَثیان 
کتابی اســت که ما را از صحرای عریان وجود گذر 
می دهد و آنجابودن را به ما می آموزد. از خود برون 
ایســتادن و وجود را از بیرون به دنبال کشاندن...». و 
اینک آنچه می خوانید سطرهایی است از این رمان: 
«یک چیــزی در من اتفاق افتاده، دیگر نمی توانم به 
صحت آن شــک کنم. عین یک بیماری به سراغم 
آمده، نــه همچون یک حقیقــت پیش پاافتاده، نه 
چون امری آشکاره. به تدریج و زیرجُلکی جا خوش 
کرده؛ کمی خــود را غریب و عجیب حس کرده ام، 
کمــی در تنگنا، همین و همیــن. بلافاصله پس از 
اینکــه وجودم را تصرف کرد، دیگــر تکان نخورده، 
ســاکت و خاموش لنگر انداخته و من توانستم به 
خود اطمینان دهم که چیزیم نیســت، که این فقط 
اعلام خطری است توجیه ناپذیر. همین دیگر، اکنون 
این چیز، شُــکوفا شــده.فکر نمی کنم وقایع نویسی 
بتواند کســی را به لحاظ روانی آماده تحلیل مسائل 
روان شــناختی کند. در حیطــه فعالیت ما، بحث و 
جدل فقط بر ســر احساســات کاملی اســت که بر 
آنها نام هایی چون جاه طلبی و منفعت می نهیم. با 
وجود این، اگر سایه خفیفی از شناخت بر من چیره 
بود، اکنون می بایســت از آن استفاده می کردم. در 
دســت هایم، فی المثل، چیزی نو وجود دارد، نوعی 
طرز گرفتن پیپ یا چنگال. یا بهتر است بگویم، این 
چنگال اســت که حالا، نوعی طرز جاگیرشــدن را 

حاصل کرده، نمی دانم...».

«قاچاق کتاب» عنوانِ دعواي مطروحه 
اخیر در حوزه فرهنگ است. طرفین 
دعوادستفروشان کتاب اند و ناشران. 

غائله اخیر اما مدعیان بسیار دارد که بر 
سر مفاهیم و مصادیقِ دعوا اختلاف 

دارند. ناشران، دستفروشان یا افستي ها 
را سارقِ کتاب مي خوانند و برخي 

باور دارند عمده کتاب هایي که افست 
مي شوند، بدون مجوز یا بلاصاحب اند 
و کتاب هاي مجوزدار سهمِ ناچیزي در 

بساطِ دستفروشان  دارند. 

«قاچاق کتاب»۱عنــوانِ دعواي مطروحه اخیر در 
حوزه فرهنگ و نشــر ما اســت. طرفین دعوا در بدو 
امر دستفروشان یا بساطي ها و افستي هاي کتاب اند، 
و ناشــران. اما هرچه در ماهیتِ دعوا دقیق تر شویم 
اصحاب دعوا آشکارتر مي شوند. غائله اخیر مدعیان 
بســیار دارد که بر ســر مفاهیــم و مصادیــقِ دعوا 
اختلاف دارند. ناشــران به طرفیتِ اتحادیه ناشــران 
و کتابفروشــان تهران، دستفروشــان یا افســتي ها یا 
ناشــرانِ غیرقانوني و بــدون مجــوز را قاچاقچي یا 
ســارقِ کتــاب مي خوانند. حــال آن که برخــي باور 
دارند عمــده کتاب هایي که افســت یا ریســوگراف 
مي شــوند، بدون مجوز یا بلاصاحب اند ، و کتاب هاي 
مجوزدار سهمِ ناچیزي در بساطِ دستفروشان  دارند. 
جمعي از ناشــران بــا همراهي اتحادیه ناشــران و 
کتابفروشــان، و اتحادیه نیز بــا امضاي تفاهم نامه با 
وزرات ارشــاد، برای مقابله با تکثیر غیرقانونی کتاب، 
یك صدا خواهانِ برچیده شــدن بســاطِ بساطي هاي 
کتاب شــده اند و به طرز روش مند این ماجرا را دنبال 
مي کنند. گذر انقلاب، درســت مقابلِ کتابفروشي ها 
و دفاتر برخي ناشــران دانه درشــت، محل اجتماع 
دستفروشاني است که در بساط شان همه جور کتاب، 
از مجوزدار تا بدون مجوز، از سیاست و ادبیات و هنر 
و اقتصاد تا رمان هاي عامه پسند و کتاب هاي پرفروش 
هست با این داعیه که کتاب ها اینجا به دور از هرگونه 
سانســور به دست مخاطب مي رسد، که طبعا در این 
آشــفته بازار فریب هایي هم در کار است و آن دسته 
از ناشــراني از این ترفندها بیشتر آسیب مي بینند که 
تألیفات یا ترجمه هایي از بــزرگان ادبیات معاصر را 
منتشر مي کنند. همین جا درنگ کنیم و به سابقه دور 
و درازِ دستفروشــي و بســاط کردنِ کتاب نقبي بزنیم 
تا به جاي گفتن از معلول ها و نابودي شــان، سراغ از 
علت ماجرا بگیریــم. تمرکز ما اینجا بر پس زمینه اي 
است که کار را به اینجا کشانده است با تأکید بر اینکه 
بخشي از نیروي کار موجود در چرخه توزیع و انتشارِ 
بدون مجوز کتاب، همان دستفروشــان کتاب اند که 
هر اهلِ کتاب یا عابري که گذرش به راســته انقلاب 
افتاده باشــد با آنان برخورد داشــته، نَــه کارتل ها و 
باندهــاي ســازمان یافته تولید و توزیــع کتابِ بدون 
مجوز که در شمارگان بسیار آثار مولفانِ درگذشته و 
بازماندگان شان و نیز زندگان را بي خبر چاپ مي کنند 
و آثــار نویســندگان و مترجمانــي را کــه ترك وطن 
کرده انــد یا وارثاني پاي کار ندارنــد، میراث و ماترك 
خود مي دانند و پاســخگوي هیچ احدي هم نیستند! 
در عین حــال، به قــولِ یکي از مترجمــانِ مطرح ما، 
مدرنیته به صورت قاچاق به بسیاري از کشورها وارد 
شده است. «دن کیشوت» را هم در دل همین قاچاق 
کالا، در چلیک های شــراب قاچــاق می کردند و نیز 
اندیشــه های روسو و دیدرو و ولتر را. مملکت ما هم 
از این ماجرا بر کنار نبوده. نخســتین آثار روشنگرانه 
از راه قاچاق وارد ایران شــدند. ناظم الاسلام کرمانی 
در «تاریخ بیــداری ایرانیان» می نویســد، ما محفلی 
کوچــک و مخفــی داشــتیم کــه در آن ســفرنامه 
ابراهیم بیک را می خواندیم تا چه رسد به نوشته های 
میرزا فتحعلی آخونــدزاده و میرزا آقاخان کرمانی و 
دیگران. ماجراي انتشار مطرح ترین اثر ادبیات مدرن 
ما، «بوف کور» هم که حکایت ها دارد. هدایت، «بوف 
کور» را در فرنگ مي نویسد و به خاطر اینکه در ایرانِ 
دوران رضاشاه امکان چاپ نداشته، آن را در هند در 
پنجاه نســخه منتشر مي کند. هدایت دو سال پیش تر 
براي نوشتن «وغ وغ ساهاب» ممنوع القلم شده بود. 
هدایت «وغ وغ ساهاب» را با مسعود فرزاد در همان 
ایامي نوشت که با گروه رَبعه متشکل از بزرگ علوی، 
مسعود فرزاد و مجتبی مینوی مراوده داشت و براي 
نوشــتنِ آن و به موجب شکایت علی اصغر حکمت، 
وزیر وقت نظمیه تهران تا پای میز محاکمه نیز رفته 
و مورد بازجویی قرار گرفت و ســرانجام، از او تعهد 

کتبی گرفتند که دیگر مطلبی چاپ نکند.بگذریم.
از روزگاري کــه هــزاران تن از بیکاران شــهري 
خاصــه در تهران دریافتند کــه ناگزیرند با وضعیت 
بیــکاري خود کنار بیایند و نَه جنبــش بیکاران و نَه 
تلاش هاي دولــت در بهبود وضعیت بیکاري راه به 
جایي نبردند، پدیده دستفروشــي در شــهر به عنوان 
اســتراتژي فردي بیکاران پدید آمد. بازار سیاه که تا 
حد بســیار از کنترل بوروکراتیــك دولتي خارج بود، 
تنهــا پناه و زمینه کار این افراد شــد. آصف بیات در 
کتاب «سیاست هاي خیاباني»۲ در بخش «شورشیان 
خیابان: سیاست هاي دستفروشــي»، با آمار و ارقام 
و ارجــاع به تحقیقات میداني و مطبوعات، پدیداريِ 
دستفروشــي را در انواع مدل چرخداري و دَکه داري 
برمي رسد و نشان مي دهد که در مناقشه قدرتمندان 
و صاحبان ثروت با دستفروشاني که اماکن عمومي 
را تســخیر کردنــد، دولــت به انحاء مختلــف براي 
برقــراري نظم جانــبِ تجار و صاحبان ســرمایه را 
گرفتــه، «چراکه هــم قدرت و هــم منفعت هر دو 
مورد تعرض قــرار گرفته بودند.» با اینکه پیشــینه 
دستفروشــيِ کتاب، تاریخي بــه درازاي چاپ کتاب 
دارد اما از چهار دهه پیــش به این طرف، به هیأت 
تــازه اي درآمده که آصف بیات آن را «دستفروشــي 
سیاســي» مي خواند. تا آنجاکه در دو ســال نخست 
انقــلاب تا میانه دهه شــصت، چشــم گیرترین نوعِ 
دستفروشي بوده اســت. «تحصیلکرده هاي جواني 

که اکثرا هواداران گروه هاي سیاسي بودند، کالاهاي 
فرهنگي چون کتــاب، روزنامه و نوار کاســت را به 
مشــتریان عرضه مي کردنــد.» اگر این پدیــده را تا 
امروز امتداد بدهیــم خواهیم دید که پدیده زودگذر 
«دستفروشــي سیاســي»، بعدها با پاگرفتنِ دستگاه 
ممیزي کتاب وجه دیگري پیدا کرد و از یك فعالیت 
سیاسيِ خیاباني به امري براي گذران معیشت بدل 
شــد و هرچه رفت، خودْ به بدنه اي فربه تبدیل شد 
کــه در وجهِ غالبــش در «صنعت فرهنگ ســازي» 
ادغام شــد. گرچه هنوز هم آثار جامانده از نشــر، از 
نویســندگان مطرح و جریان ساز و آوانگارد هم چون 
نعلبندیان و مفید و هرمز شهدادي و بهمن شعله ور 
و امیرشــاهي و پارســي پور و تقوایي و برخي از آثار 
چوبك و هدایت و ســاعدي و گلســتان و کسروي و 
احمد محمود و شــاملو و مســکوب و دیگران تنها 
در بســاطي هاي راســته انقلاب موجود است و به  
همین  خاطــر مي توان آن را امتدادِ «سیاســت هاي 
دستفروشــي» و مفهوم «دستفروشــي سیاســي» 
دانست که فضاي دیگري را باز مي کند و در حقیقت 
خرده فرهنگ خیاباني را مي ســازد و تصورِ مسلط از 
«نظــم» را برهم مي زند. آنچه دیویــد هاروي نیز از 
آن به «حق به شهر»۳ تعبیر مي کند و بسیار فراتر از 
آزادي فردي در دسترسي به امکانات شهري است. 
«حق به شــهر حــقِ تغییردادن خودمــان از طریق 

تغییردادن شهر است».
بــا این مقدمــات مي توان ادعا کرد که این دســت 
رویارویي ها که یك پايِ همیشگي اش نهادهاي دولتي 
به عنوان ناظم شــهر هســتند و یك طرف منتفعان از 
پاك ســازيِ شــهر، تاریخي اســت و با عناوین متعدد 
ازجمله سدمعبر و پاك ســازي خیابان و زیباسازي در 
هر دوره به نوعي بروز کرده اســت و نوعِ شهروندمدار 

آن به روایــت آصــف بیــات، در 
زمســتان ۱۳۷۱ اتفــاق افتاد در 
بــر  دوران تصــدي کرباســچي 
شهرداري که با جایگزیني برنامه 
«رویارویي»،  به جــاي  «ادغــام» 
از متهمان شــهر  دستفروشــان 
بــه مزاحمــان ترفیــع درجــه 
گرفتنــد و در قالــب بازارهــاي 
ســنتي سازماندهي شــدند تا نَه 
دیگــر نظم شــهر را مختل کنند 
و نَه حذف، بلکه ادغام شــوند. 
نقطه اشــتراك تمام این ماجراي 
تاریخي «نظم» اســت و تعاریف 

متفاوت از آن. از همین جا مي تــوان پاي نظم بازار را 
پیش کشید و از مفهومِ «انباشت سرمایه سخن» گفت 

که شاید علتِ اصلي بلواي اخیر باشد.
«امروزه کار هنر این اســت کــه بي نظمي را به 
نظم تبدیل کند». این  جمله تئودور آدورنوِ فیلسوف 
دســتمایه ایده پل کانتورِ نویسنده است که از «نظم 
خودجوش»۴ در فرهنگ سخن مي گوید که پیش تر 
مکتب اتریشي ها در اقتصاد بنیان گذاشتند. او که از 
مدافعان سرسختِ نظام سرمایه داري است، اعتقاد 
دارد نــزدِ مکتب اتریش کنشــگرِ اقتصادي صاحب 
خلاقیت است پس نوعي هنرمند به شمار مي رود. در 
این تلقي، تاجر و هنرمند در آزادي و فردیت محوري 
همخــوان ، و در ایجــاد نظمِ خودجــوش بي نیاز از 
دخالت امر بیروني اند. ماجرا البته به انطباق تاجر و 
نویســنده ختم نمي شود. کانتور پا را فراتر مي گذارد 
و به خاســتگاه رمان؛ قرن نوزدهــم بازمي گردد که 
به زعم او هنر تجاري بوده و نویســندگاني هم چون 
دیکنز و داستایفســکي تاجران فرهنگي بوده اند که 
به خواســت مخاطبان و اقتضاي بــازار کتاب توجه 
داشــتند، تنها با این ادعا که این نویســندگان براي 

امرارمعاش مي نوشتند. نظم خودجوشي که کانتور 
از آن مي گوید و تبارش به ایده دســت نامرئي بازارِ 
آدام اسمیت مي رســد، درست خلافِ نظمي است 
که آدورنــو در آثار مختلف خــود خاصه در مقاله 
«صنعت فرهنگ ســازي» ۵ از آن سخن گفته و آن را 
کار هنر مي داند. آدورنو باور دارد، نظمی که صنعت 
فرهنگ بر انســان ها تحمیل می  کند، همواره همان 
وضعیت موجود اســت و حتا اگر این وضع موجود 
کامیابی بســیار گذرایی را تضمین کند، فریبي ناپیدا 
در خود دارد. ازقضا آدورنو صنعت فرهنگ ســازي 
را به مثابه نوعي کیش عامه پسند مي داند که وعده 
فراهم ســاختنِ  معیاري براي خواست ها و تمایلات 
انسان ها را مي دهد به منظور به نظم درآوردن دنیاي 
پرآشوبي که ماحصلِ «صنعت فرهنگ سازي» است 
و گویا کل جهان ســاخته شــده تا از غربال آن گذر 
کنــد. فرهنگْ کالایــي تناقض آمیز اســت و آن طور 
که از مقاله موصــوف برمي آید چنــان  تابعِ قانون 
مبادله شده که دیگر مبادله نمي شود. با این وصف، 
انگیزه ها دیگر آشکارا اقتصادي اند. نظمي که کانتور 
مي خواهد برمبناي نظام بازارِ آزاد در فرهنگ پیاده 
کند همان نظمي است که در صنعت فرهنگ سازي 
وعده داده مي شود و در این میانه هرکس به منابع 
ثروت و قدرت دسترســي بیشــتر دارد، بــازار را به 
انحصار خود درمــي آورد. برگردیم به بحثِ قاچاق 
یا توزیع غیرقانونيِ کتاب، کــه مصداق همین نظمِ 
خودجوش در فرهنگ است و از این رو که در دوران 
اخیر، پدیده بازار آزاد مورد تردید اساســي اســت و 
ایده نظم بــازار به انحصار تن داده، اعلام حاکمیت 
نظم بر فرهنگ نیز به خاطر نســبتِ وثیقش با بازار 
و منفعــت، به انحصــار منجر مي شــود. گیرم این 
انحصار مربوط به ناشران قانوني باشد که همصدا 
با ارشــاد در کار کنترل انتشار و 

انتظام کتاب اند.
حلقه مفقــوده بحث اما، طبق 
اخیر،  روال معمول چنــد دهه 
مستقل   مترجمان  و  نویسندگان 
به برکــتِ  بازارنــد. هرچنــد  از 
شــکوفایي نشــر در دهه هــاي 
پدیده هایــی  نَــود،  و  هشــتاد 
همچون کارشــناس نشر و دبیر 
مجموعه در نشــر مــا چنان پا 
گرفــت کــه در غالب مــوارد، 
مســتحیل  آن  در  نویســندگان 
شــدند و خــود به قالــب یکي 
از پیچ ومهره هــاي مهمِ چرخه نشــر درآمدند که با 
مطبوعــات، مجــلات، روابط عمومــي و «تبلیغات» 
-آنچــه آدورنــو حیــات ســرمایه داري و صنعــت 
فرهنگ سازي را منوط به آن مي داند- کارِ این چرخه 
را شتاب بخشــیدند و به انباشت سرمایه دامن زدند. 
از طرفي، در غیابِ سندیکا یا اتحادیه اي کارآمد براي 
نویســندگان که به طور مختار و علني، بدون هرگونه 
بگیروببند و زدوبند، بتواند مطالبات و خواســت هاي 
صنفي را پیگیري کند، اتحادیه و ســندیکاهایي فضا 
را پُــر مي کنند که امــکان فعالیت مختار و در جهتِ 
دموکراســي را ندارند و به جاي رقابت به انحصار و 
درخودماندگــي دچارند. از ایــن رو در غیاب هرگونه 
اتحادیه و ســندیکا و انجمن صنفي کارآمد و به روز، 
ســرمایه، بازار را در دست مي گیرد و هیچ چیز در این 
چرخه اخلال نمي کند تا ماشــینِ سرمایه با شُل شدن 
پیچ و مهره اي دســت کم چندصباحي از کار بیفتد و 

اهل فرهنگ را به چاره اندیشي وادارد.     
انباشت سرمایه، مسئله مبتلابه دیگري است که 
معادلات نشر را برهم زده و جدالي جمعي ساخته 
اســت. هاروي در ادامه مفهومِ «حق به شــهر» از 

«توســعه» سخن به میان مي آورد و از مازادي که از 
کســي یا جایي برکشیده مي شود در حالي که کنترلِ 
توزیع در دست شمار اندکي قرار دارد. این وضعیت 
به گمــان هاروي تحــت نظام ســرمایه داري ادامه 
پیدا مي کند. ســرمایه دار باید بتوانــد تولید اضافي 
ایجاد کنــد تا ارزش اضافي به وجود بیاورد و آن نیز 
به نوبه خود باید دوباره به چرخه ســرمایه برگردد 
و ســرمایه گذاري شــود تا ارزش اضافي بیشتر پدید 
آورد. منطق سرمایه  تمام وجوهِ زندگی اجتماعی را 
به مستعمره خود بدل کرده و تابعیت نیروی کار از 
سرمایه نیز مدام بیشــتر می شود. فرهنگ نیز از این 
منطق در امان نمانده و باید زیر ســیطره قواعد بازار 
قرار بگیرد. «نیاز دائمي به یافتن زمینه هاي سودآورِ 
تولید و جذب مازاد ســرمایه سیاست سرمایه داري 
را شــکل مي دهد. این امر هم چنین ســرمایه دار را 
با موانعي در مســیر توســعه پیوســته و بي مشکل 
مواجه مي ســازد». از همین جاســت که سرمایه دار 
بایــد قوانین زمخــت و بي تعارف رقابــت را به کار 
بگیرد و نیز زمان کارگشــت ســرمایه را کوتاه تر کند 
کــه در فعالیت فرهنگــي به خاطــر معافیت هاي 
مالیاتي ســد مقررات هم برداشته شده و این مسیر 
کوتاه تر هم است. حال اگر سرمایه دارانِ نشر شامل 
ناشــران و باندهاي توزیــع غیرقانونيِ کتاب، هریك 
از این موانع بر ســر راه گذر نکنند، انباشت سرمایه 
متوقف مي شــود و آنان را با بحران کسادي و رکود، 
چه بسا نابودي سرمایه مواجه مي کند. وگرنه اینکه 
نشــر ایران به دلیل چاپ و انتشــار کتاب هاي بدون 
مجوز، در شــرفِ فروپاشــي اســت چندان قرین به 
واقعیت نیست. چه آنکه قراین و امارات - گشایش 
شعبات نشــرها در لوکس ترین پاســاژها و محلات 
فرادست شــهري- از این افول خبر نمي دهد. مگر 
وضعیــت فراگیر تحریــم اقتصادي را -که شــامل 
کاغذ هم مي شــود- تعمیم دهیم به نشر و به این 
نتیجه برسیم که چرخه انباشت سرمایه دچار مانعِ 
بزرگي شده است. براي رفعِ مانع اخیر به سبك دیگر 
کنشــگران عرصه تجارت، باید راه دورزدني جست 
و آن پاك ســازي راســته انقلاب از کساني است که 
برخــي از آنها خودْ در کار انباشــت ســرمایه اند و 
برخي دیگر، تنها دستفروشــاني کــه از راهِ فروختن 
کتاب هاي دســت دوم و کتاب هاي بدون مجوز نان 
درمي آورنــد. به این ترتیب دركِ ضلــع دیگر ماجرا 
هم ممکن مي شود: قدرتي که دولت اعمال می کند 
براي نظم بخشــیدن، که شــاملِ تضمین گردش و 
انباشــت سرمایه مي شــود. دلیل وجودی دولت ها 
شــاید، تضمین همین کارکرد است و اینجاست که 
شکل گیريِ تفاهم نامه نهاد متولي کتاب با اتحادیه 
ناشــران و بحثِ راه انداختن «پلیــس کتاب» معنا 
مي شــود و نیز سیســتم تازه اخذ مجوز که بناست 
از ســال دیگر جاي بوروکراســي موجود را بگیرد و 
هنوز از چندوچون آن خبر چنداني در دست نیست 
و طرفه آنکه این خبــر در میان انبوه اخبار «قاچاق 

کتاب» گم شده است.  
دســت آخر، محوریت تمــام ایده هــاي ما که 
مي کوشــد فضا را از جهات مختلف ترســیم کند 
و بر سایه روشــن هاي بلواي اخیــر از زوایاي دیگر 
نور بتاباند، پدیده سانســور اســت که چنان وخیم 
و متورم شــده که تمام وجوهِ فرهنگ و نشــر ما را 
در بر گرفته. شــاید از این روست که حسن روحاني 
در تبلیغــات انتخاباتي خود نوبــت به فرهنگ که 
مي رســد، تنها سیاســتِ فرهنگي خــود را لغو یا 
برداشتن سانســور مي خواند که البته بعد از روي 
کار آمدنــش بــه طــرح «خودتنظیمــي»؛ همان 
سپردن سانسور به ناشران، تخفیف یافت و آن هم 
با مخالفتِ  ناشران به سرانجام نرسید. اگر سانسور 
پیش از چاپ و اخذِ مجوز پخش نبود شاید مي شد 
با پدیده دستفروشــي و بساط کردنِ کتاب مواجهه 
منطقي و سرراســت تري داشــت، امــا در اوضاع 
موجــود هرگونه اقدام در جهــت به نظم درآوردنِ 
عرصه کتاب، به حذف بخشــي از فرهنگ مکتوب 
ما منجر خواهد شــد که ماننــد حفره اي خالي در 
فرهنگ، به طرزي کاذب پر خواهد شــد. ســرآخر 
ایــن دریغ مي ماند که چنان جمع و عزم و اراده اي 
براي مسئله بنیادینِ لغو سانسور صرف نشد، که از 
رئیس دولت تا ناشر و نویسنده مستقل، یك صدا آن 
را مانعي بر سر راه آزادي بیان و اندیشه مي دانند. 
حتــا اگر ایــن مطالبه هــم مانند بخشــي دیگر از 
مطالبــات در دولت تدبیر و امید به تعویق مي افتاد 
یا جامه عمل نمي پوشــید، شاید با طنین آن مانند 
«ما نویسنده ایم» تا ســال هاي سال، امید به تغییر 

در عرصه فرهنگ برجا مي ماند.  
۱.  «قاچاق کتاب» عنوانِ نشســت اتحادیه ناشران 
و کتابفروشــان اســت کــه آن را تکثیــر کتاب هاي 

غیرقانوني خوانده اند.
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